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•   مهری ماهوتیپاسخ گو:

•   تصويرگر:شيوا ضيايی الَو، الَو...
مامان ريزه، توی بیمارستان بود، چون يك  بچّه ريزه به دنیا آورده بود.
ريزه میزه، به مادربزرگش گفت: »برويم بیمارستان. می خواهم خواهر 

کوچولويم را ببینم!«
امّا مادربزرگ،  نشانيِ بیمارستان را بلد نبود. ريزه میزه گفت: »به 

بیمارستان زنگ می زنیم و نشانی را می پرسیم.«
مادربزرگ گفت: »شماره تلفن بیمارستان هم يادم نیست!« 

ريزه میزه با ناراحتي گفت: »پس چه کار کنیم؟«
يك دفعه تلفن صدا زد: »بدو بدو ريزه میزه... چاره ي کار رو میزه.«

ريزه میزه به طرف تلفن دويد...
گوشی را برداشت و شماره گرفت:    118  

-  الو، الو... سلام!  شماره ي بیمارستان مادران  را می خواهم.
کمی بعد ريزه میزه آماده بود تا با مادربزرگش به 

بیمارستان برود.

6

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش


